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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً   وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما او 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"
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 در باب حج
 پروفيسور دکتور عبدالستار سيرت جواب ميدهد :

) سؤالات ذيل را پوهاند دکتور ابراهيم عظيم از طرف 

 افغانها به اداره فقه اسلامى فرستاده بودند ( .

ــ  کسيکه خانه خريده و قسط مى پردازد حج کرده مى   1

 تواند ؟

ص مى گيرد حج کرده ــ  از پول کمکى که ماهانه شخ  2

 مى تواند ؟

ـــ   فريضه حج رکن پنجم اسلام در نصوص قرآن کريم و  1

احاديث قولى و فعلى رسول اکرم صلى الله عليه وسلم 

(  79ثابت گرديده , خداوند ) عز و جل ( در آيه کريمه ) 

سورۀ آل عمران ميفرمايد : }  و لله على الناس حج البيت 

* و حج خانه خدا بر مردم و من استطاع إليه سبيلا 

کسانيکه توان رسيدن به آن را داشته باشند فرض الهى 

 است  { .

ازرسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم کلمۀ )سبيل ( و 

مراد ) استطاعت سبيل ( پرسيده شد , فرمودند :  )  الزاد 

و الراحلة  ــ  زاد و راحله (  کلمۀ راحله کنايه از مصارف 

سفر )  هوائى , بحرى , زمينى ( از محل اقامت رفت و آمد 

حاج تا مکة مکرمه و بازگشت از آن , و کلمۀ زاد عبارت 

از تمام مصارف اقامت و کرايه منزل و انتقالات در خلال 

 مدت مسافرت به منظور اداى حج است .

 

 

 

 

 

 

 

 

توانائى بزاد و راحله مشروط به آنست که قاصد حج 

اساسى فاميل خود را با تمام مصارف و احتياجات 

مصارف ضرورى مربوط به کار و بزنس و اسباب و 

لوازم زندگى خود و فاميلش تأمين نموده باشد و در 

مدت سفر تا عودت به منزل و آغاز دو بارۀ زندگى به 

هيچ مشکل اقتصادى مواجه نگردد , زاد و راحله 

بمنظور حج به هيچصورت احتياجات اساسى و 

گانى فاميلى و کار و بزنس وى مصارف ضرورى  زند

را اخلال نکند , بل اين زاد و راحله بايد علاوه بر تمام 

آن مصارف و احتياجات باشد , و نيز زاد و راحله 

بايد زائد بر ديون و قروضى باشد که قاصد حج 

مکلف به تاديۀ  آنست , يعنى شخص مديون تا 

وقتيکه دين ذمۀ خود را ادا نه نموده و يا دارائى 

کافى و آمادۀ تاديه  در مقابل دين نداشته باشد حج 

بروى فرض نيست و زاد و راحله حج بايد اضافه از 

 احتياجات اصلى و اضافه از ديون باشد .

چنانکه در باب حج دين مانع سفر مى گردد , در باب 

زکات نيز وجود دين بر ذمۀ شخص مانع وجوب 

و راحله  زکات ميگردد , البته در مورد حج تأمين زاد

بر علاوه احتياجات اصلى و ديون شرط است , و در 

رابطه با زکات دارائى شخص بايد بر علاوه 

احتياجات اصلى و ديون به نصاب زکات برسد و 

 يکسال قمرى کامل بر آن سپرى گردد . شرح نصاب 
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 در باب حج  /

 

زکات در فقه اسلامى توضيح يافته و در دارائى نقدى به 

ت و نقره )دينار و درهم ( محاسبه مى اساس ارزش طلا

شود , دينار و درهم در آغاز اسلام در قلمرو امپراطورى 

هاى روم و فارس مدار تعامل اقتصادى بود و در ساحۀ 

اسلامى نيز اعتبار داده مى شد .  نصاب زکات در طلا يا 

دينار مساوى بيست مثقال طلا و يا بيست دينار و در 

  4,  22است )وزن يک دينار  =   نقره مساوى دو صد درهم

گرام   2,  79گرام  ـــ   وزن يک درهم =  52=   20ضرب 

 گرام(  . 272=  200ضرب 

 

زکات دارائى نقدى به همين معيار محاسبه ميگردد و 

فيصد بعداز رسيدن به نصاب بر  2,  2مقدار زکا ت 

علاوۀ احتياجات اصلى يکساله و  اداى ديون مى باشد , 

نصاب زکات در مواشى و حيوانات و توليدات  البته

زراعتى فرق ميکند و شرح آن در کتب فقهى مذاهب 

 مختلفه اسلامى وجود دارد .

 

قرض و دين که د رحج و زکات هر دو مانع وجوب 

ميگردد , دو نوع قرض و دين است , يکى معجل وديگر 

مؤجل , نظر عمومى فقهاء در آنست که هر دو نوع قرض و 

نع زکات و حج مى باشد و تا وقتيکه شخص دين دين ما

فورى يا مهلت دار خود را ادا نکرده باشد و لو در زکات 

بالاتر از نصاب و در حج بالاتر از زاد و راحله داشته 

 باشد زکات و حج بروى فرض نيست .

 

اما برخى از فقهاء ميان دين معجل و مؤجل فرق مى 

ؤجل در عقد نکاح گذارند و دين مؤجل را به قياس مهر م

مانع زکات نميدانند ) يکى از دو نظر امام شافعى , 

رحمة الله عليه , مذهب امام احمد بن حنبل , رحمة الله 

 (  . 3عليه , , المغنى , ابن قدامه جلد 

به ارتباط حج امکان قياس آن به زکات در عدم 

ممانعت وجوب حج به سبب دين مؤجل وجود دارد , و 

مذهب حنفى ذکر شده است که :  علاوه برآن در 

شخص مديون نبايد بمنظور حج سفر کند مگر در 

صورتيکه دائن و يا کفيل دائن و يا هر دو بوى اجازۀ 

سفر بدهند و سفر او را خطر از بين رفتن دين ويا به 

ضرر دين ندانند , در آنصورت اجازه دارد که با وجود 

جازه مديون بودن به حج سفر کند و وجود دين با ا

دائن مانع وجوب حج نمى شود ) فتح القدير , کتاب 

 ( . 2الحج  جلد 

 

اکنون در روشنى اين بحث سؤال ) کسيکه خانه 

خريده و قسط مى پردازد , حج کرده مى تواند ؟ ( 

 قابل طرح است و ميتوان پاسخ آنرا جستجو نمود :

خريد خانه به اقساط طولانى در حاليکه معامله با 

شود و صاحب خانه مديون است , اما  قرض گفته مى

اين دين با ديون معجل و مؤجل در معاملات مدنى و 

تجارتى سابق فرق دارد , دائن در معاملات خريد 

منزل غالبا بانک است و بانک قبل از معاملۀ قرض 

امکانات تاديه اقساط را با کريدت خريدار خانه 

ز تحقيق مى کند و ازين لحاظ مطمئن مى شود , و ني

مدت اقساط چنين قرضه ها به سالهاى متمادى تا 

حدود سى سال ميرسد و عواقب تأخير اقساط و يا 

عدم امکان تاديۀ اقساط نيز در قوانين و مقررات و 

قرار داد هاى مربوط تنظيم شده است  . چنين معاملۀ 

قرض بيرون از چوکات مقررات و قرار داد هيچگاه 

ى شخص مديون مانع تصرفات حقوقى و آزادى مدن

نمى شود و معقول نيست که مديون در خلال سى 

سال سفر نکند و وجائب دينى و مدنى او کاملا 

 وابسته به همين قرضه باشد .

شخص که خانه خريده و قسط مى پردازد به ارتباط 

زکات , اقساط يکسالۀ اين قرضه ضم احتياجات و 

 ضرورت هاى اساسي سالانۀ او شده و مقدار نصاب 



 

                 3 

 2022 لاىجو           فقه اسلامى                  تمه دوصد نودهششمار   

 باب حج /در 

 

زکات بر علاوۀ اين اقساط محاسبه ميگردد , و چون 

زکات دارائي نقدى يک وجيبۀ دينى سالانه است 

اقساط يک سال ازاستحقاق زکات خارج شده و در 

متباقى دارائى اضافى در صورت رسيدن به نصاب و 

 گذشتن يک سال زکات ميدهد .

 

به ارتباط حج شخص مديون به قرضه خانه مى تواند 

اقساط مربوط به مدت رفت و آمد سفر حج و تنظيم امور 

مالى و اقتصادى خود را قبل از تأمين زاد وراحلۀ حج 

ضم احتياجات اصلى و ضرورت هاى اقتصادى خود 

بسازد , وهر گاه بر علاوۀ آن , زاد و راحله ) مصارف حج ( 

ميسر گردد و سفر حج موجب تأخير اقساط و اخلال 

در همان مدت حج و در خلال ضرورت هاى اقتصادى 

همان سال معين نگردد , شخص مى تواند فريضه حج را 

ادا نمايد و چنانکه در مورد زکات گفته شد تاديۀ اين 

اقساط نبايد تا مدت سى سال يا کمتر و زيادتر مانع 

 سفر و وجائب دينى و مدنى شخص گردد .

 

ــــ  از پول کمکى که ماهانه شخص مى گيرد حج مى  2

 اند ؟تو

پول کمکى که به صورت ماهانه مطابق قوانين توزيع 

ميگردد مانند معاش تقاعدى و برخى از امتيازات 

مادى , از قبيل ) کمک از مؤسسات اجتماعى دولتى (  

بعد از قبض آن توسط شخص در ملکيت او داخل مى 

شود و مالک صلاحيت تصرف کامل را در آن ميابد ) در 

طابق استحقاق بدست آمده صورتيکه کمک مشروع و م

باشد و مال حرام گفته نشود ( , اگر اين مبلغ متناسب به 

احتياجات اساسى شخص وفاميل او باشد و فقط 

زندگانى اقتصادى او را تکافو نمايد در آنصورت نه 

زکات و نه حج هيچکدام بروى فرض نيست , اما اگر اين 

ه مبلغ با عوائد ديگرى که شخص از طريق کار و غير

دارد از سطح ضرورت و احتياج اصلى و فاميلى او 

اضافه تر گردد , در صورتيکه مبلغ اضافى به نصاب 

زکات برسد و يکسال برآن بگذرد ويا مبلغ اضافى 

زائد از احتياج , زاد و راحلۀ حج را به آسانى تأمين 

 نمايد در اينصورت هم زکات و هم حج لازم ميگردد .

 

ر پول دارد و کار کرده ـــ  شخصى که يک مقدا 3

نميتواند و از پول خود حاصل نمى گيرد , زکات 

 بدهد يا خير ؟

شخصى که يک اندازه پول دارد ) البته بايد حلال 

باشد چه در پول حرام زکات نيست ( در حاليکه در 

شرائط زکات خصوصيت افزايش اموال در نظر 

گرفته شده و اگر مال قابليت افزايش را داشته باشد 

لوکه عملا افزودى نيابد شامل اموال زکات  و

ميگردد , امامقدار پول بايد ديده شود که بچه اندازه 

است . آيا در سطح تکافوى زندگانى اقتصادى 

يکساله شخص و فاميل او است يا بالاتر از آن , هر 

گاه در حدود ضروريات و احتياجات يکساله باشد و 

د , در آنصورت بالاتر از آن تا حد نصاب اضافه نگرد

زکات واجب نميشود , اما اين مقدار پول بحدى 

باشد که تمام ضرورت يکساله را تکافو کند و مقدار 

اضافى به نصاب زکات برسد و يکسال هم بدون 

احتياج برآن بگذرد , در آنصورت زکات  لازم مى 

 گردد . 

يا داشت :  از آنجا که اين مطالعات فقهى در چوکات 

صر , در روشنى قواعد و اهداف فقهى فقه وقائع معا

اسلامى صورت مى گيرد و مثال هاى اين وقائع 

معاصر در ذخائر فقهى گذشته ذکر نشده است , اميد 

که دانشمندان و مجامع فقهى تحقيقات بيشتر 

نمايند و احکام روشنى در مسائل معاصر صادر 

 گردد . 

 و من الله التوفيق

 عبدالستار سيرت 
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ب دینی از یک عصر تا عصر دیگر آیا عنوان خاط
 تفاوت دارد ؟

 

آيا خطاب دينى از يک عصرتا عصرديگر تغييرو تفاوت 

ميکند؟ آيا خطاب درعصر جهانى شدن وقبل ازآن 

مخاطبه خاص بخود دارددين  عصرتفاوت دارد؟ ايا هر

که خطاب ازآن گرفته ميشود ثابت است، پس چرا خطاب 

 زمان و مکان يطدينى متنوع و متغير و نظر به شرا

 تفاوت مى کند؟

: دين در  واضح سازيم اين سؤالات از ما مى خواهد تا

اصول وکليات عقائدى ، تعبدى و اخلاقى و شرعى ، 

تغيير نمى کند و آنچه تغيير مى کند اسلوب و روش 

 تعليم و دعوت به آن است .

 

: فتوا به  ن و امامان دين فيصله کرده اندفقهاء، محققي

ن و مکان و عرف و حالت تغيير ميکند، و تغيير زما

، پس منطق حگم مى احکام شرع داردفتوا تعلق به 

کندتا روش  دعوت و خطاب دينى ، نظر به تغيير زمان و 

 .داشته باشد مکان و عرف و حال اولويت بيشتر

آنچه براى مسلمانان گفته ميشود براى غير مسلمانان 

 گفته نمى شود.

، جديد الاسلام گفته ميشود آنچه براى مسلمان جديد

 براى مسلمان اصيل گفته نميشود.

، گفته ميشود آنچه براى مسلمان مستقيم و پابند به دين

 براى مسلمان گناهکار و عاصى گفته نمى شود.

آنچه براى مسلمانان درکشوراسلامى گفته مى شود ، 

 براى مسلمانان در جوامع غير اسلامى گفته نمى شود.

ان گفته مى شود، براى سالمندان گفته آنچه براى جوان

 نمى شود.

 آنچه براى زنان گفته مى شود براى مردان گفته نمى شود.

آنچه براى سرمايه داران گفته مى شود براى فقراء گفته 

 نمى شود.

آنچه براى حکام گفته مى شود براى محکومين گفته 

 نمى شود.

اجتماعى و  ود در شبکه هاىآنچه درقريه گفته مى ش

مى بينندو تلويزيونها که جهانيان مى شنوند و

 خوانندگفته نمى شود.

 براى مردم درعصرى که اتصالات و روابط خطاب

،غيرآن خطاب است که درعصرانقلاب نبود

تکنالوجى و اتصالات گفته ميشود . عصرما عصر 

 است . نجهاني بين جهانى و عصر تقارب

بدون شک موضوعات مشترک است که ميتوان همه 

ا مخاطبه کرد و اما خصوصيت هاى است که براى ر

 واجبعالم و دعوتگر گفته ميشود. براى طبفه خاص

است تا در خطاب خاص به سؤالات مردم جواب دهد 

و مشکلات مردم را حل کند و شبهات را رد کند .  

زمانيکه نبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 

إنک تقدم » انصارى را به يمن فرستاد، برايش گفت : 

على قوم أهل کتاب ، فليکن اول ما تدعوهم إليه: 

قوم از أهل کتاب  تو با...«  ة أن لا إله إلا الله شهاد

مقابل مى شوى ،به اولين چيزى که ايشانرا دعوت 

مى کنى : شهادة أن لا إله إلا الله . الحافظ ابن حجر در 

شرح حديث مى گويد که أهل کتاب أهل علم بودند و 

 طبه کردن شان لازم بود فرق بين بت پرستان ودر مخا

 را داشت . اهلج مردم 

 .در عصر جهانى شدن متفاوت است پس خطاب دينى

خطاب   اما و عصرجديدطبيعت جهانى دارد

، باين ، و تابع محلى دارداين عصر مسلمانان قبل از

و فکر مى  معنى که خود را مخاطب قرار ميدهند

د و ثمره و حاصل علمى ديگران ما را نمى شنونکنند

 از طوائف بعض و دعوتى ما را مطالعه نمى کنند .

د نخطاب مى کن ما را و در منزل خود خود ما ، ما  بين

استماع نمى  شانرا د که هيچکس قولنو خيال مى کن

کند و ممکن هم است خطاب او ديگران را جريحه دار 

 سازد .
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 خطاب دينى /

 

دريک کنفرانس دکتور يوسف القرضاوى مى گويد ،

بزرک در يکى از کشور هايى اسلامى حضور داشتم ، 

شخص از تمام نقاط جهان اشتراک کرده  200تقريباً 

بودند ، يک تن از اشتراک کنندگان در سخنرانى خود از 

سياست کنفرانس بيرون شد وگفت : مناظره و مناقشه 

بين اديان نيست ، تقارب بين اديان وجود ندارد، زيرا 

دين وجود دارد که اسلام است ، خداوند مى  فقط يک

بى ( .   17فرمايد: } إن الدين عند الله الإسلم { ) آل عمران: 

 که دين پسنديده نزد خداوند اسلام است . شک

اديان سماوى غير از اسلام وجود ندارد ، خداوند مى 

فرمايد :} و من يبغ غير الإسلم ديناً فلن يقبل منه { ) آل 

( وهر که غير از اسلام دينى اختيار کند پس  52عمران : 

 هر گز از وى پذيرفته نشود .

ته بود، برايش گفتم : اين در جوارم رئيس کنفرانس نشس

کلام بسيار خطرناک گفت،ممکن است مضمون سخنران 

و شکل کنفرانس را متأثرسازد و قابل اين استکه 

گفت : اين گفتار فقط بين خود بجواب او پرداخته شود، 

ما است و از اين صالون خارج نمى شود ، برايش گفتم : 

 از دو جهت براى من قابل قبول نيست :

 

اول : جاى آن نيست که شخص با خود حرف بزند ، و 

ممکن نيست گفتار داخل اطاق مغلق باقى بماند، اين 

ها جا روزنامه نگاران ، نمايندگان راديو ها و تلويزيون 

حضور دارند و هر آنچه گفته شود براى جهانيان انتقال 

 ميدهند.

دوم : آنچه مى گويد در اصل صحيح نيست ، اديان بغير 

ند ، خداوند متعالى مى فرمايد: از اسلام وجود دار

براى شما دين  (.6لکم دينکم و لى دين { ) الکافرون: }

 تان و براى ما دين ما .

د قابل رد است : } و من يبغ آيۀ که به آن استدلال ميکن

غير الإسلم ديناً{ ، خداوند مى فرمايد : } يأهل الکتب لا 

( . اى أهل کتاب در 99تغلوا فى دينکم {) المائده : 

 دين خود غلو نکنيد.

از جانب ديگر به امر دين، ما مامور به مناقشه و 

مباحثه هستيم ، خداوندمتعالى مى فرمايد: } و 

( .با بهترين  122سن { ) النحل:جدلهم بالتى هى أح

 طريق با اهل جدل مناظره کن . 

راى شايد اين کلام و خطاب ديگران را تحقير کند و ب

 غضب عليه شان باشد.  شان وزن قائل نباشد و شايد

خطاب دينى ما امروز شنيده و خوانده مى شود ، آيا 

خطاب ما ملائم با عصر ما است يا نه ؟ و آيا به آن 

ى الله با بصيرت تحقق مى يابد؟ و آيا دعوت بسو

شروط کلام بليغ که مطابقت به حال و فصاحت باشد 

 است ؟

اختلاف نيست که خطاب دينى از يک مدرسه تا 

مدرسه اى ديگر تفاوت دارد و دعوت کننده از 

مدرسۀ که پيروى مى کند در خطاب خود از آن 

 نمايندگى مى کند.

ديث (است ، خطاب صوفى غير خطاب اثرى ) أهل ح

و خطاب ايشان غير خطاب متکلم ) دانشمند علم 

 کلام( و خطاب متکلم غير خطاب فقيه است. 

خطاب فقيه پابند به مذاهب غير خطاب فقيه آزاد از 

 تقليد است .

دشمن با تصوف غير از  اى خطاب دعوت کننده 

 خطابى است که درآن صفا و محبت باشد .

ت گذشته باقى خطاب دعوتگرى که در دائره ثقاف

مانده ، غير از خطاب دعوتگرى است که در عصر 

 فرهنگ و ثقافت معاصر زندگى دارد  .

خطاب دعوتگرى که از وطن خود بيرون سفر نکرده ، 

غير از خطاب دعوتگرى است که جهان را ديده و 

عرف مردم و اديان و مذاهب و فرهنگ هاى متفاوت 

 ديده است . نيز را

ع از اسباب تنوع خطاب دينى همه اين ها در مجمو

 ميباشد ، درحاليکه در اصل همه اتفاق دارند و همه 
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 خطاب دينى /

 

ازمحکمات قرآن کريم و سنت صحيح که سلف صالح به 

آن اتفاق داشتند ميگيرند، وثابت است که امت اسلامى 

 در ضلالت و گمراهى جمع نميشود .

منهچ و روش مناسب وخوب اين استکه براى خطاب 

نى و دعوت اسلامى بين روحانيت متصوف و تمسک دي

و پابندى محدث ، عقلانيت متکلم ، علميت فقيه جمع 

 ا گرفت و بين همه انسجام راکرد و از هر صنف خير آنر

 آورد.

 

 کریم دلیل تغییر خطاب دینی است  قرآن
قويترين دليل براى تغيير خطاب قرآن کريم است ، 

غير خطاب « ه مدينه قبل از هجرت ب» خطاب قرآن مکى 

قرآن مدنى بعد از هجرت است ، هرکدام که قرآن کريم را 

مى خواند،وسوره هاى مکى و مدنى راميداند، ملاحظه 

مى کند که موضوعات قرآن مدنى از موضوعات قرآن 

، و اسلوب قرآن مدنى غير متفاوت است لاًاممکى ک

اسلوب قرآن مکى است و تفاوت بين هر دو موجود 

 است.

 

وضوعات قرآن مکى اساسا در مورد تثبيت عقيده م

توحيد با اقسام مختلف آن ، اثبات نبوت ، و جزاء در 

آخرت و ايمان به غيب ، و دعوت به عمل صالح و مکارم 

اخلاق است و براى تثبيت عقيده ، قصص رسل و 

 مؤمنين و جواب مخالفين را شامل ميباشد .

 

جامعه  اختارو س موضوعات قرآن مدنى در مورد اقامت

تشريعات براى نظام جامعه بود لذا در مکه نازل  ؤمن وم

نشد : } يأيها الذين آمنو { به آنچه جامعه به آن از عبادات 

و معاملات وتشريعات وعقوبات ضرورت داشت و 

 حتياجات جامعه همه در سوره هاى مدنى آمده است . ا

همچنان روش واسلوب قرآن مکى غير اسلوب و 

مدنى است ، اسلوب و روش مکى در آن روش قرآن 

بيشتر شدت و حرارت و تکرار بعض لوازم ديگر مثل 

که در سورۀ الشعراء و سورۀ القمر و سوره الرحمن ، و 

سورۀ المرسلات ملاحظه مى شود، که در مجمع 

شعور انسان را به هيجان مى آورد ، بخلاف اسلوب 

 مدنى که اسلوب تعليمى تشريعى آرام دارد و اولا

عقول را مخاطب مى کند زيرا موضوع آن تشريع و 

 تعليم است .

 

 اسرار تغيير خطاب قرآن کريم در مدينه ومکه :

سوره هاى مکى و مدنى مراعات مخاطب را در  

حرف ميزند به آنچه مناسب  مطابق آن نظردارد و

، قرآن مکى اولاً مشرکين و مخالفين عقيده است

منان او را توحيد و منکرين نبوت محمد و دش

مخاطب قرار ميدهد ، لذا خطاب به لغت شدت و با 

حرارت است ، اما قرآن مدنى جماعت مؤمنين جديد 

را مخاطب مى کند و ايشانرا مکلف به اوامر و 

نواهى و تشريعات مى سازد لذا خطاب لغت آرام و 

 دارد .  تعليمى

 

کسيکه سوره مدنى مثل سورۀ البقره و مکى مثل 

را بخواند برايش فرق بين دو خطاب سورۀ الشعراء 

 در مضمون و اسلوب واضح مى شود .

 

مشکل خطاب اسلامى معاصر در اين است که ، 

خطاب کننده يا دعوتگر ، حالت معاصر جامعه و 

را در  ممردو ضرورت هاى حالت فکرى و عقلى 

مخاطب ساختن مد نظر ندارد . خطاب عصر جهانى 

محدود بود بسيار از عصرى که روابط بين انسانها 

تفاوت دارد و دعوتگر بايد متوجه گفتار و حرکات 

 خود باشد. 

 اقتباس و ترجمه از سايت علامه القرضاوى /
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 احترام قوانین و نظامهای  یک کشور
سؤال : تا کدام حد و اندازه مسلمان به وعده و معاهده که 

پابندى داشته باشد؟ آيا جواز  است با غير مسلمان بسته

 ون ضرورت به وعده و معاهده عمل نکرد؟است بد

 

جواب : الحمدلله و الصلاة و السلام على رسل الله ، و 

على خاتمهم محمد بن عبدالله و على آله و صحبه و من 

 اتبع هداه . ) اما بعد( 

مسلمان ــ  با پابندى به احکام شريعت اسلام ــ مجبور به 

اجازه احترام قوانين و نظامهاى کشورى که براى او 

داخل شدن را بنام زيارت کننده و يا اقامت دائمى 

ميدهد ميباشد ، به دليل اينکه مسلمان زمانيکه داخل 

يک کشور مى شود تعهد به احترام قوانين آن کشور مى 

کند و مخالف آن عمل نميکند . در حديث مبارک آمده که 

المسلمون » رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

مسلمانان يا روايت کرده الترمذى( .«.) هم عند شروط

  مؤمنان کسانى هستند که به عهد خودوفا مى کنند

 

اگر مسلمان يک کلمه گفت و يا وعده داد ، يا عهد بست 

، يا قسم ياد کرد ، واجب دينى است که به آن احترام و 

، وعده پابندى داشته و عمل کند. در گفتار خود صادق 

خود وفاء داشته باشد، و از عهد خود را وفاء کند ، به

قسم خود را مبراء سازد تا اينکه از جمله مؤمنين باشد 

که خداوند آنها را توصيف مى کند:} الذين هم لأماناتهم 

(. و آنان که امانت ها و 5و عهدهم راعون{ ) المؤمنون :

پيمان هاى خود را رعايت مى کنند. تا اينکه به امر الله 

ود آورده استجابت نمايد: } و متعالى که درکتاب خ

أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الإيمان بعد 

توکيدها و قد جعلتم الله عليکم کفيلا إن الله يعلم ما 

( .وچون با خدا )ورسول و بندگانش( 71تفعلون{ ) النحل:

عهدى بستيد بدان عهد وفا کنيد و هرگز سوگند و 

د مشکنيد، چرا که پيمان را که مؤکد و استوار کردي

خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته ايد، همانا خدا به هر 

چه مى کنيد آگاه است . و خداوند متعالى مى 

ا بالعهد إن العهد کان مسؤولا{ فرمايد: } و أوفو

(. و همه به عهد خود بايد وفا کنيد که 34الإسراء:)

و   و پيمان سؤال خواهد شد. البته )قيامت( از عهد 

نان خداوند مى فرمايد: } يا أيها الذين آمنوا همچ

.اى ( 117اتقوا الله و کونوا مع الصادقين { ) التوبة:

اهل ايمان ، خداترس باشيد و با مردان راستگوى با 

 ايمان بپيونديد.

 

اگر شخص به اخلاق که قرآن کريم و سنت به آن 

امرکرده محافظت نکند در جملۀ منافقين که افعال 

شان را تکذيب ميکند و روش شان ايمان  شان، اقوال

 شانرا نفى ميکند مى باشند.

خداوند متعال مى فرمايد:} يا أيها الذين آمنوا لم 

تقولون ما لا تفعلون؟ کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 

( . اى مؤمنان ! چرا چيزى را 23لا تفعلون{ ) الصف:

 مى گوييد که خود عمل نمى کنيد؟

 

مورد منافقين مى فرمايد: } فى  خداوند متعال در

قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و لهم عذاب أليم بما 

( . در دلهاى شان بيمارى 10کانوا يکذبون{ ) البقرة:

است و خداوند بر بيمارى شان افزود و ايشانرا است 

 عذابى درد ناک به سبب آنکه دروغ ميگفتند.

و خداوند براى شان غضب و لعنت خود را وعيد 

ميدهد : } ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الکاذبين{ 

(. ولعنت خدا رابردروغ گويان بخوانيم 61) آل عمران:

 ) اين نوع دعا مباهله گفته ميشود(.

 

خداوند عز و جل مى فرمايد: } إن الذين يشترون 

بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً اولئک لا خلاق لهم فى 

لا ينظر إليهم يوم القيامة و لا  الآخرة و لا يکلمهم الله و

همانا (.99{ ) آل عمران يزکيهم ولهم عذاب أليم

 سوگند هاى شانرا به بهاى کسانيکه پيمان خدا و
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 احترام قوانين /

 

اندک مبادله مى نمايند آن گروه در آخرت بهره اى ندارند 

و نه خداوند با ايشان سخن گويد و نه در روز قيامت 

)رحمت ( اندازد و نه ايشانرا پاک خداوند به آنها نظر

سازد )از آلايش کفر وگناه( و آنها را است عذاب 

 دردناک.

در مورد منافقين رسول اکرم صلى الله عليه و سلم مى 

آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب، و إذا وعد » فرمايند: 

حديث  35/ لولو و المرجان   2«أخلف ، و إذا ائتمن خان 

الله صلى الله عليه وسلم که فرمودند:  ابوهريره ، از رسول

منافق سه علامه دارد: هر گاه سخن گويد، دروغ » 

گويد، وقتى وعده دهد، خلاف آن رفتار کند واگر 

 «.امانتى بوى تفويض شود خيانت کند

 

و همچنان رسول اکرم صلى الله عليه مى فرمايند: } أربع 

واحدة من کن فيه کان منافقاً خالصاً، و من کانت فيه 

منهن کان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث 

کذب ، و إذا ائتمن خان، و إذا عاهد غدر ، و إذا خاصم 

، حديث عبدالله بن عمرو ،  39لولو و مهرجان   3فجر{ 

چار خصلت است که » نبى صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

اگرآنها در شخصى وجود داشته باشد او منافق خالص 

کسيکه ازين چار خصلت يکى در او موجود باشد است و

تا که آنرا ترک نکند خصلتى از نفاق دراو وجود دارد: هر 

گاه امانتى بوى سپرده شود خيانت کند، اگر سخن 

گويد، دروغ گويد، اگر عهد و پيمانى کند در آن غدر 

نمايد و اگر دعوا و مخاصمه کند کارش به فسق و فجور 

 «.بکشد

ه دين خود ــ حتى اگر يک فرد عادى مسلمان پابند ب

باشدــ زمانيکه عهد و پيمان مى بندد آنرا نقض نمى 

کند، اگر نقض کند در جمله کسانى حساب مى شود که 

قرآن کريم در مورد شان مى گويد: } و الذين ينقضون 

عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 

م لعنة و لهم سوء و يفسدون فى الأرض أولئک له

و آنان که پس از پيمان بستن  (.22الدار{ ) ) الرعد: 

با خدا و رسول ( عهد خدا را مى شکنند و هم از )

آنچه خدا امر به پيوند آن کرده پاک مى گسلند و در 

روى زمين فساد و فتنه بر مى انگيزند اينان را لعن 

 )خدا( و منزلگاه عذاب سخت دوزخ نصيب است .

 تاریخ معاصر افغانستان  صفحۀ از
 0091ــ  0011

 تأليف : فضل غنى مجددى

مطالعۀ شما آماده  براىصفحه  100تحقيق جديد در 

است . شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى 

$ و قيمت پست براى 51قيمت کتاب بدست آوريد. 

$ ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از 1امريکا 

معذرت بصورت انفرادى  فرستادن کتاب به اروپا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ميخواهيم.

 

 قابل توجه خواهران و برادارن گرامی
 بزودى کتاب جديد بنام

 مطالعۀ اسلامی در باب :
 هنر و موسیقی 

 ) جواز و عدم جواز(
ميرسد. خواهران و برادران که  به طبع اثر اینجانب، 

ميخواهند درطبع کتاب کمک کنند ، صدقه اى خود 

را به آدرس فقه اسلامى ارسال دارند. و يک جلد 

 کتاب را بدست آورند.
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